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زنان

«نیمرخ»؛ غم نامه اى از کابل

حقوق موضوعه در هر کشوری بر اساس نیازهای جامعه تدوین می شود. بشر 
ســالیان متمادی زندگی روزمره اش را با تکیه بر قوانین کلیســا اداره کرد. از قرن 
پانزدهم به بعد که اومانیسم در جوامع اروپایی مطرح شد و انسان صحنه گردان 

زندگی اجتماعی شد، حقوق فردی به مثابه نوزادی در حال شکل گیری بود.
بعد از گذشت پنج قرن و تغییرات اساسی در نوع زندگی بشر، نیازهای زندگی 

روزمره مبنای تدوین قوانین شده است.
حقوق کودک در کشــور ما آن چنان که باید به رســمیت شناخته نشده است. 
جمهوری اســلامی ایــران با پذیرش و امضــای پیمان نامه حقــوق کودک، گام 
بلندی را در راستای شناخت حقوق کودکان برداشت. با وجود اینکه از ماده اول 
پیمان نامه در تعریف کــودک دچار ابهامات و اختلاف نظرهای جدی بوده، طرح 
بحث حقوق کودکان حساسیت جامعه را نسبت به کودکان در پی داشته است.

اکنون که انســان به زندگی اش در دوران کودکــی برمی گردد به صدها مورد 
نقض حقوق کودک  در خاطرات کودکی اش بر می خورد که اتفاق افتاده و تأثیرات 

نامطلوبی بر فرایند رشد و تکوین شخصیت او داشته است.
بیش از ۳۲ ســال از تدوین پیمان نامه می گذرد و کودکان با شرایط جدیدی در 
زیست روزمره روبه رو شده اند، از تغییرات اقلیمی گرفته تا تغییرات در تکنولوژی 
که فضای مجازی را آفریده، زندگی و آینده کودکان را تحت تأثیر قرار داده است که 
تدوین کنندگان پیمان نامه در آن زمان با چنین پدیده هایی مواجه نبوده اند. کمیته 
حقوق کودک بنا به ضرورت پروتکل هایی را به پیمان نامه حقوق کودک ضمیمه 
کرده اســت که پروتکل های الحاقی خوانده می شــوند. یکــی از این پروتکل ها 
جلوگیری از به کارگیری کودکان در مناقشــات مسلحانه و ممنوعیت استفاده از 
کودکان در جنگ اســت که جمهوری اســلامی ایران هنوز به امضاکنندگان این 
الحاقیه (ممنوعیت حضور کودکان صفر تا ۱۸ ســال در جنگ) نپیوســته است. 
ایران پروتکل الحاقی  فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان را در سال ۱۳۸۶ امضا 
کرده است. چنان که شاهدیم ممکن است صدها حق مغفول مانده وجود داشته 
باشد که هنوز مناسبات اجتماعی کنونی بستر مناسب را برای به رسمیت شناختن 

این حقوق فراهم نکرده است.
نیازهای هر جامعه و شــناخت درســت سیاســت گذاران از نیازهای روزمره 
آدمیان، قوانینی را می آفریند که حافظ منافع مردم آن جامعه باشد و راه را برای 

زندگی متناسب با شرایط آن جامعه تسهیل و هموار کند.
بیش از چهار دهه از انقلاب می گذرد و با نگاهی به قوانین موجود در کشــور 
متوجه می شــویم که قوانین کشور ما پاسخ گوی نیازهای امروزه مردم کشورمان 
نیســت. از آنجا که دولت ها امروزه نمی توانند بدون توجه به تجربه های جهانی 
امورات کشــورها را اداره کننــد، دولت ها مقاوله نامه هــای بین المللی را امضا 
می کننــد و متعهد به اجرای موارد مطرح شــده در آنها به عنوان قوانین کشــور 
می شــوند. از آنجا که برای اجرای این قوانین نیاز به بسترسازی است و برخی از 
مفاد این مقاوله نامه ها بر اساس نیاز این کشورها تنظیم نشده است. این قوانین در 

برخی از کشورها ناقص اجرا می شوند و گاه عملا اجرائی نمی شوند.
در کشــور ما قوانین بر اساس فقه تدوین می شــود. احکام ثانویه این امکان را 

به قانون گذار می دهد که بتواند قوانین را با توجه به مقتضیات روز تفسیر کند.
اکنــون در زمینه قوانین مربوط به حوزه کودکان بــا نقص های جدی روبه رو 
هســتیم. این مشــکل در ســند ملی حقوق کودک به  وضــوح در تعریف دوران 
کودکی آمده است که شرع، طفل به بلوغ نرسیده را کودک می داند و همه قوانین 
حمایتی را نیز برای این دوران وضع می کند. با توجه به کارنامه ۴۳ســاله بعد از 
انقلاب، آیا زمان آن فرا نرســیده اســت که منشأ قانون گذاری به نیاز های جامعه 
برگــردد. آیا نتیجــه مطلوبی از  آموزش ها در مدارس گرفته ایم؟ آیا بزرگســالان 
کنونــی راه زندگــی طیبه را که در ســند تحــول آموزش و پرورش آمده اســت

 طی کرده اند؟
*مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان

صدها حق مغفول مانده
طاهره پژوهش*

یادداشت

اگــر یکــی از معیارهــای ســنجش عملکرد هر 
نهــاد، مصوبه هــا و قوانین اجرائی آن باشــد، طرح 
«صیانت حقوق عامــه در مقابل حیوانات خطرناک 
و مضر» که در تاریخ ۱۸ آبان سال جاری در مجلس 
شــورای اســلامی طرح شــد، یکی از عجیب ترین و 
غیر ضروری ترین طرح هایی اســت که آحاد مردم را 
به واکنش واداشــت. در شــرایطی که مردم کشور با 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  ســخت ترین مســائل 
و انواع دیگر مشــکلات جدی داخلــی و بین المللی 
روبه رو هســتند، آیــا موضوع مهــم اهالی مجلس 
سگ ها و گربه ها و دیگر حیوانات است. طرحی که در 
مقاطع مختلف و با عناوین مشابه در مجلس ارائه و 
اکنون در یکدســتی قوا به نظر می رسد اراده راسخی 
در تصویب آن وجود دارد. بیان چنین طرحی اساســا 
بیش از هر چیز نه تنها نشــان دهنده دور بودن اهالی 
مجلس از نگاه و خواســته های مردم است، دخالت 
در جزئی ترین امور فردی نیز محســوب می شود. این 
طــرح بیش از آنکــه صیانت از حقــوق عامه مردم 
باشــد، یک رویارویی جدی با علایق قشری وسیع از 
مردم است. اگر نگاه ســلیقه ای در مجلس به خود 
اجازه می دهد که به جای مردم فکر کرده و به جای 
آنهــا در چنین امــر غیرلازمی ورود کــرده و تصمیم 
بگیــرد، معنایــش نبود اشــرف صحیح بــر وظایف 
نمایندگــی مردم اســت. تصویب چنیــن طرح هایی 
درست مثل عملکرد صداوسیما در حذف و نمایش 
بخش وســیعی از مردم است. چه کسی گفته است 
ســگ ها و گربه ها مضر و خطرناک هســتند؟ زندگی 
انســان ها از بدو خلقت عجین با طبیعت و حیوانات 
بوده است و حضور حیوانات عنصری مهم در چرخه 
طبیعی هستی بوده اســت. وجود حیوانات موجب 
بروز عواطف عمیق انسانی و ایجاد دوستی و آرامش 
اســت. در جایی که یکی از معیارهای رشد و توسعه 
کشورها، میزان دوستی و اهمیت به حیوانات است. 
عدم علاقه نماینــدگان مجلس به حیوانات و بعضا 
تلقی نجس از حیوانات که در بند یک ماده ۶۸۸ نیز 

به آن اشاره شــده است، نمی تواند و نباید تصمیمی 
برای همه مردم باشد. چون در سال های اخیر، مردم 
توجه و دوستی بیشــتری به حیوانات نشان داده اند. 
فعالیــت و تعداد حامیــان حقوق حیوانات بیشــتر 
شــده و کــودکان نیز انس و نزدیکی بیشــتری با این 
مخلوقات مهربان پیدا کرده اند و بســیاری از ایرانیان 
در خانه هــای خــود از حیوانات اهلــی و مهربانی 
مثل ســگ ها و گربه ها و پرندگان (البته متأسفانه در 
قفس) نگهداری می کنند. ارائه این طرح که وجهی 
کاملا خودخواهانــه دارد، محصور کردن حیوانات و 
نقض جدی و رســمی حقوق آنهاست. حیواناتی که 
درست مانند گیاهان و انســان ها از جمله مخلوقات 
خداونــد بوده و بــه همان اندازه کــه ما حق حیات 
داریم، آنان نیز حق زندگی دارند. شاید ارائه دهندگان 
طرح همچنین گوشه چشــمی به افزایش جمعیت 
داشته باشــند و وجود حیوانات را یکی از موانع این 

طرح بدانند.

این طرح با مســتثنا کــردن ســازمان هایی مانند 
هلال احمــر، نیروهای مســلح و انتظامــی، مراکز و 
آزمایشــگاه های تخصصــی و درمانــی و چند مورد 
دیگــر در بقیه موارد، واردات، تولید، تکثیر و پرورش، 
خرید و فروش و حمل ونقل و گردانیدن اعم از پیاده 
یا با وســیله نقلیه و نگهداری از حیوانات وحشــی 
نامتعــارف، مضــر و خطرناک از قبیل تمســاح، مار، 
سوســمار، موش، میمون، لاکپشت، گربه، خرگوش و 
ســگ را غیرقانونی دانســته و جزای نقدی ۱۰ تا ۳۰ 
برابر حداقل حقوق یک کارگــر و ضبط حیوان برای 

اجرای آن در نظر گرفته شده است.
مفــاد این طــرح نشــان دهنده عمــق ناآگاهی 
نویســندگان آن در برابر حیوانات و حامیان آنهاست. 
آنچــه کنشــگران حــوزه محیــط زیســت و حقوق 

حیوانــات را به فغان آورده اســت، دادن مجوزهای 
شــکار بی دلیل و بی رویه از ســوی ســازمان محیط 
زیست است. عدم آموزش روســتاییان در برخورد با 
حیواناتــی ماننــد ببر و خرس و جلوگیری از کشــتن 
وحشــیانه آنهاســت که بارها دیده شــده اســت. و 
همیــن اواخر داســتان دردناک کروکودیل ها اســت 
که زنده زنده پوستشــان کنده می شــود و شکارچیان 
مجوز فعالیت رسمی از سازمان محیط زیست دارند. 
دادخواهی حامیان حیوانات برای سگ های بینوایی 
اســت که توســط پیمانکاران مرتبط به شــهرداری 
با گلوله، ســم و اسید به شــکلی غیر انسانی و کاملا 
غیر اخلاقی کشــته می شــوند. فریاد حامیان از ورود 
غیر قانونــی انــواع حیواناتی اســت که به شــکلی 
دردنــاک از کشــورهای دیگر وارد و مورد آســیب و 
ظلم قــرار می گیرند؛ اما این طرح به طور مســتقیم 
ســگ ها و گربه هایــی را هدف قــرار داده که زندگی 
دوستانه و مسالمت آمیزی با انسان ها دارند. شرکت 
در طرح کارزار و جمع آوری امضا برای خارج شــدن 
این طرح از دستور مجلس، یک پیام کاملا مستقیم و 
مشخص دارد؛ اگر شما به حیوانات علاقه ای ندارید، 
اجازه ندارید بــه جای ما فکر کنید و تصمیم بگیرید. 
نمی توان در یک قانون من درآوردی از ورود حیوانات 
به پارک ها، خیابان ها، اتومبیل ها یا خانه ها جلوگیری 
کرد. نمی تــوان در علایق و افــکار خصوصی مردم 
دخالت کرد. در بند دوم همیــن ماده ۶۸۸ اتحادیه 
صنف مشاوران املاک موظف شده اند سه ماه پس از 
ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات 
را که موضوع این قانون است، جهت اطلاع و رعایت 
موازین از ســوی مالکان و مســتأجران در قراردادها 
بــه طور رســمی ذکــر کننــد و در صــورت تخلف، 
طرفیــن بــه جزای نقــدی و ضبط حیــوان محکوم

 خواهند شد!
حتی تصور اجرائی شــدن چنین قانونی در جهان 
امروز چنان اســت که می تواند حیرت انگیز و موجب 

مضحکه ما شود.
ســؤال اینجاســت که آیــا آقایــان و خانم های 
نماینــده مجلس در این کشــور و این جامعه زندگی 
نمی کنند و انبوه مشــکلاتی را کــه نفس مردم را به 
شماره انداخته است، مشاهده نمی کنند که اکنون باز 

تصمیم به اعمال محدودیتی دیگر گرفته اند. 

طرح «صیانت حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر»
غیرضرورى ترین طرح مجلس

 زهرا مشتاق

اتفاق

دیلی میل: «گری اســتفان ماینارد» ۴۷ســاله استاد سابق 
حقــوق کیفــری مســبب چهار آتش ســوزی بــزرگ در 
کالیفرنیاســت که در صورت محکوم شدن نهایی برای هر 
اتهام باید ۲۰ ســال در زندان مانــده و ۲۵۰ هزار دلار هم 
جریمه بپردازد. این اســتاد سابق که حقوق کیفری درس 
داده و متخصص در فرقه هــای انحرافی بوده، همه چیز 

را انکار کرده است.

بی بی سی: مدینه حســینی، پناه جوی شش ساله افغان 
پــس از آنکــه پلیس کرواســی به خانواده او دســتور 
بازگشــت از مرز را داده بود، در تاریکی با قطار برخورد 
کرد و جان باخت. دادگاه حقوق بشــر اروپا حکم داده 
که حقوق مدینه نقض شــده است. بنا بر حکم دادگاه، 
دولت کرواسی باید ۴۰ هزار یورو غرامت به خانواده او 

بپردازد.

نشــنال: لطیف العانی یکی از مشــهورترین عکاســان 
عــراق در ۸۹ســالگی از دنیا رفت. العانی را بســیاری 
«پدر عکاسی» کشور عراق می نامیدند. او همین طور به 
واسطه ثبت زندگی روزانه مردم عراق در دوران طلایی 
این کشور شــناخته می شــود. در بیانیه خانواده لطیف 
العانــی از مرگ این هنرمند به عنــوان یک فقدان بزرگ 

برای مردم عراق یاد شده است.

ایســنا: عایشــه قذافــی دختر معمــر قذافــی و خواهر 
سیف الاســلام، نامزد ریاســت جمهوری لیبی، از لیبیایی ها 
خواســت از برادرش در انتخابات آینــده حمایت کنند. او 
در گفت وگو با شــبکه «الجماهیریــه» لیبی گفت: یپام من 
به فرزندان بزرگوار کشــورم، مادران، برادران و خواهران و 
مردان لیبیایی این اســت که وقت آن است که شب ذلت و 

محنت به صبح برسد.

فرانــس ۲۴: رئیس جمهــوری فرانســه تأکیــد کــرد 
ماهی گیرانــی را کــه در دوران پســابرگزیت، خواهان 
مجوز صیــد در آب های جزیره جــرزی (یکی از جزایر 
مانش) هســتند «رها نخواهد کرد». مکرون گفت: «ما 
همچنان به جنگیدن ادامه می دهیم». او با این حرف، 
به تنش هــای اخیر و جدل هایی لفظــی دامن زده که 

می تواند به یک جنگ تجاری با انگلیس تبدیل شود.

دیلی میل: رسانه های چینی اقدام به پخش تصاویری از 
حضور پنگ شــوای، تنیس باز زن مشهور این کشور که در 
روزهای اخیر ناپدید شده بود کردند. براساس این تصاویر 
پنگ شــوای در یک تورنمنت نوجوانــان در پکن حاضر 
بوده اســت. این تنیس باز برنده جایزه ویمبلدون پس از 
متهم کردن یک سیاست مدار ارشد حزب کمونیست چین 

به تجاوز جنسی ناپدید شده بود.

آکادمى

ایــن روزهــا بزرگراه های شــهر آکنده اســت از 
عکس های غول آسای داستان نویسانی که نام اکثریت 
ایشــان را برای اولین بار می شــنوی. برخی از ایشان 
آشکارا به تفکرات رسمی پایبندند و تعداد کمی هم 
نویســندگان کودک، که مشی سیاسی خاصی ندارند! 
داستان نویســان  از  اکثریت عظیمــی  خوشــبختانه 
فارسی در این بیلبوردها حضور ندارند وگرنه ممکن 
بود اسباب ناراحتی شان بشود. هیچ چیز جز مخاطب 
واقعی یك نویســنده واقعی را ســر شوق نمی آورد. 
مخاطبانی که با انتشــار هر اثر آن را می یابند و تکثیر 
می شــوند. اینکه این داستان نویسان بزرگراهی بیشتر 
از یك گرایش خاص سیاســی انتخاب شده اند دور از 
انتظار نیست، آنچه بی ســابقه و دور از انتظار است 
ارتباط تبلیغات بزرگراهی برای نویســندگان اســت. 

چراکه فرض بر آن اســت که خود اثر باید جای خود 
را در قلــب و روح مردم پیدا کند و نام نویســنده اش 
را در اذهان حک کنــد. ادبیات و به خصوص ادبیات 
داستانی جهانی مســتقل در کنار و در امتداد همین 
جهان ماست؛ خیالی که از همین واقعیت می روید. 
تنهــا تناســب و زیبایی آن اســت که بــه آن قوامی 
خودسامان می دهد و زندگی دوباره ای برای خواننده 
فراهم می  کند تا با نویســنده یک بار دیگر به زندگی 
واقعی اش با تمام ابعاد آن بیندیشــد. چنین توان و 

نبوغی را نمی توان با بیلبورد به  دست آورد.
 بنابرایــن نویســنده بزرگراهی نامی اســت که بر 
این اســامی خواهد ماند و به شــکل تعبیری خاص 
در ادبیــات درخواهد آمــد. موضوع این اســت؛ آیا 
ادبیــات بــه تبلیغ و حمایــت نیاز دارد یــا خیر؟ آیا 
ادبیــات با تبلیــغ و حمایت رشــد می کند یــا تنزل 
می یابد؟ برعکس آیا سانسور و فشار باعث شکوفایی 
خلاقیت اســت؟ طرفه آنکه تبلیغ و حمایت، ادبیات 
تولیــد نمی کند. نام های بزرگراهی با همان ســرعت 
ماشــین ها فراموش می شوند. اگرچه فشار و سانسور 
هیــچ گاه ســدی در برابر خلاقیت ادبــی نبوده و گاه 

حتــی آن را پــرورش می دهد، مثل نمونــه بی نظیر 
مرشــد و مارگریتا و بســیاری از ادبیــات موفق مثل 
ادبیــات آمریکای لاتین کــه در تنگنا پدیدار شــدند، 
امــا از یاد نبریم غنی تریــن ذخایر ادبی جهان چه در 
ادبیات روس -جنگ و صلــح و...- و چه در ادبیات 
اروپای غربی متعلق به ملتقای قرن ۱۹ و ۲۰ اســت 
که نه ادبیات حمایت می شــد و نــه دولت ها موانع 
جدی و سانسور شدید اعمال می کردند و جهان هنوز 
وارد جنگ های جهانی خانمان ســوز هم نشــده بود 
-جویس، پروســت، کافکا و...- یا در شــرایطی خلق 
شدند که سیاســت نه به له و نه علیه ادبیات کاری 

می کرد؛ فاکنر، همینگوی و... . 
بی تردید بســیاری از این نویســندگان به خصوص 
آنها که برای اندکی تنوع در نام ها و به مدد شــیرینی 
قصه های کودکی شــان بر این جمــع اتوبانی افزوده 
شــده اند هــم نباید از تبلیغ نام و شــکل و شــمایل 
خود بر اتوبان های شــهر -در کنــار تبلیغ یخچال و 
شکلات و ســینمای خانگی- خیلی ناراحت باشند. 
حافظه اتوبانی همه چیز را با ســرعت به فراموشی 

خواهد سپرد.

نویسنده بزرگراهی
 بابک زمانى

 نورولوژیست

«آهای دختر! موبایلت را بگذار داخل کیفت، موهایت را جمع کن، شهر را طالبان 
گرفته است، تو خبر نداری!». این حرفی است که یکی از شهروندان نگران به فاطمه 
می گوید. ایندیپندنت گزارشی تهیه کرده است درباره چند زن افغانستانی و اتفاقاتی 
که پس از حضور طالبان در زندگی شــان رخ داده اســت. فاطمه  یکی از آنهاســت. 
فاطمــه ای که تا همین دیروز یکــی از اعضای فعال جامعه زنان افغانســتان بوده 
و آخرین شــماره نشــریه اش را هم همین دیروزِ روزی که طالب هــا کابل را گرفتند، 
منتشــر و راهی دکه های کابل و ســایر ولایات کرد. «نیمرخ» که مثل صدای فاطمه 
در جامعــه زنان کشــورش، صدایی جدیــد در فضای مطبوعاتی افغانســتان بود. 
نشریه ای که ســال ۲۰۱۷ او به  همراه ۱۰ نفر از دوستان دانشگاهش راه اندازی کرده 
بود و تمرکزش بر موضوعات و مســائل زنان بود. آنها در آخرین شــماره نیمرخ به 
ماجــرای زایمان زنی در خیابان های کابل پرداخته بودند. یک روز بعد از انتشــار این 
شماره که خودشــان هم فکرش را نمی کردند آخرین شماره نیمرخ باشد، طالب ها 
کابــل را گرفتند، رئیس جمهور از کشــور فرار کرد و همه بنیان های دموکراســی که 
در این کشــور شــکل گرفته بود، به طرفه العینی با خاک یکسان شد. از جمله آزادی 
او کــه تا همین روز قبلش در خیابان دفتر نشــریه اش با غــرور و افتخار قدم می زد 
و حس می کرد بخشــی از جامعه زنان تأثیرگذار افغانســتان است و حالا همه  چیز 
را از دســت داده بود. حالا حتی نمی توانســت در همان خیابان با آزادی قبلی گام 
بردارد. دیگر داشــتن دفتر و محل کارش که موضوعی دیگر بود. فاطمه روشــنیان 
بــه ایندیپندنت می گویــد: «در جریان کار با نهادهای اجتماعی به ۲۷ اســتان از ۳۴ 
اســتان افغانستان سفر کردم. آنجا با زنان و دخترانی ملاقات کردم که در بدوی ترین 
حالت ممکن زندگی می کردند. زنانی که چیزی از حقوق انسانی شــان نمی دانستند، 
دختــران خانواده های فقیری که برای خدمت به خانه های اربابان روســتا، به نکاح 
پســران حتی نابالغ ارباب درمی آمدند و به نام عروس بــرای کنیزی به خانه ارباب 
روستا می رفتند». فاطمه گفت در جریان سفر و کار به شهرستان ها و روستاها، زنانی 
را ملاقات کرده اســت که بدون آگاهی از بهداشــت و در نبود امکانات بهداشتی، در 
اثر زایمان یا دیگر بیماری های زنانه، زندگی سخت و مشقت باری داشته اند و هزاران 
روایت دیگر از خشــونت و نابرابری و بی عدالتی که در هیچ  جا روایت نشــده اند. به 
باور فاطمه، این چرخه  موروثی خشــونت و انکار هویت انسانی زن، به یک  بخش از 
افغانستان یا قوم و گروه مشــخصی هم خلاصه نمی شود، بلکه وضعیت در همه 
استان ها و شهرستان ها یکسان است. او در نشریه اش تلاش می کرد زنان را از کلیشه 
زن خانــه دار و کدبانو خارج کند و با نقد رفتار مرد ســالار جامعه به زنان کمک کند 
که نخســت به وضع خود آگاه شــوند و دیگر اینکه کنشگر باشند. فاطمه روشنیان، 
ســرانجام ۱۴ اکتبر به کمک یک ســازمان حقوق بشری از افغانســتان خارج شد و 
اکنون در گوشــه ای از اروپا در کمپی که هزاران مهاجر دیگر افغان نیز موقت در آن 
زندگی می کنند، برای نسخه مجله نیمرخ آنلاین می نویسد. او به ماجراجویی هایش 
برای کشــف زندگی زنان و روایت آن برای دیگران از طریق مجله نیمرخ در اقامتگاه 
پناه جویان نیز ادامه می دهد. وقتی با فاطمه صحبت می کردم، مأموران کمپ برای 
بررســی نیازهای مهاجران به اتاق های آنان سر می زدند. وقتی یک مأمور از فاطمه 
درباره اینکه آیا لباس یا چیز دیگری نیاز دارد پرســید، او گفت: همین لباس هایی که 
توانستم با خودم از کابل بیاورم برایم کافی است، اگر ممکن است به من یک لپ تاپ 

بدهید که برای نوشتن به آن نیاز دارم.


